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ارتبـاط مسـتمر بـا قـرآن، در زندگـی ات چـه تأثیـری ملموسـی 
داشته است؟

حافظه ام به برکت قرآن، قوی شـده اسـت. شـاید عجیب باشـد برایتان 
ک خودروها در منطقه سـکونتمان را می دانم. نه فقط  ولی من تمام پلا
ک هـا، هـر چیـزی را کـه یـک بـار ببینـم در ذهنـم نقـش می بنـدد. پلا
هـوش موسـیقایی ام تقویـت شـده اسـت و بـا شـنیدن یـک نغمـه قرآنـی،
بلافاصلـه می توانـم اجـرا کنـم. از این هـا مهم تـر، حـس و حالـم خـوب 
اسـت. هـر وقـت چیـزی ناراحتـم می کنـد، مثـل بحـث و جـدل یـا تجربـه 
یـک شکسـت یـا هـر ناراحتـی دیگـر، قـرآن را بـاز می کنـم و شـروع می کنـم 
بـه تـلاوت یا اینکه اسـتماع می کنم یک تلاوت را و حالم خوب می شـود.

کـردی و بـا کمـک قـرآن  کـه بـه تازگـی تجربـه بزرگ تریـن غمـی
التیام پیدا کرد، چه بود؟

شـهادت آقـا بـود. نهـم اسـفند، بعـد از سـحری و نمـاز صبـح، داشـت خوابـم 
می بـرد کـه بـا صدای گریـه پدر و مادرم، هشـیار شـدم. دویـدم توی هـال و از 
تلویزیـون، متوجـه خبر شـدم. شـوک زده بـودم در حدی که نمی توانسـتم 
روی زانوهایـم بایسـتم. حسـرت تـلاوت در محضـر آقـا بـه دلـم مانـد. مـن با 
ایـن آرزو، فقـط دو سـه هفتـه، فاصلـه داشـتم. تـوی آن شـرایط، فقـط قـرآن 

می توانسـت آرامـم کنـد.

این حسرت را با آرزوی دیگری جایگزین کرده ای؟
نمی توانـم جایگزین کنم. آخر، آقا که جایگزین نداشـت، مشـابه 
نداشـت، مثـل نداشـت. آقا یکی بـود. در سـوم تدفینشـان در رواق دارالذکر،

برنامـه تـلاوت بـر سـر مزارشـان برایـم جـور شـد؛ سـاعت 12 نیمه شـب. قرآن 
می خوانـدم و مـردم گریـه می کردند.

کدام آیات را انتخاب کرده بودی؟
آیاتی از سوره حشر را، آنجا که می فرماید:«لایستوی اصحاب النار 
و اصحـاب الجنـه. اصحـاب الجنه هم الفائـزون...» و آیاتی از سـوره احزاب 

که می فرماید:«لقد کان لکم فی رسـول ا� اسوه حسنه...».

ایـن روزهامسـائل مـادی، دغدغه خیلی هاسـت. نشسـتن 
بر سر سفره قرآن، برکات مادی هم دارد؟

البتـه کـه دارد. گاهـی بـا خـودم حسـاب و کتـاب می کنـم کـه فـلان چیـز را 
لازم دارم ولـی پـول نـدارم. امسـال درگیـر کنکـور بـودم و نمی توانسـتم 
سـر کار بـروم. ایـن فکرهـا تـوی سـرم هسـت کـه می بینـم بلافاصلـه یـک 
محفـل قرآنـی هماهن� می شـود. هیچ وقت برای پـول، نمی روم برای 
تـلاوت و بـا مدیـران برنامـه، شـرط مالـی نمی گـذارم بـرای حضـورم امـا 
می بینـی آنجـا هدیـه ای می دهنـد کـه نیـاز مالـی ام را تأمیـن می کنـد.

اسـتاد حامـد همیشـه می گوینـد «بیا تـوی خط قـرآن، کارَت را انجام بده 
و دیگـر بـه هیـچ چیـز فکـر نکـن. بـرکات بـه سـمتت سـرازیر می شـود.»

یـت  ا نـی بر آ ه قر ن چهـر ا ن بـه عنـو خته شـد شـنا
محدودیت زا سـت؟

بـه معنـی مثبتـش بلـه. به هر حـال وقتـی بـه عنـوان یـک چهـره قرآنـی 
شـناخته می شـوی بایـد در حـد ایـن جایـگاه، رفتار کنـی. انـگار خدا یک 
سـیم خاردار به دورت می کشـد و تو را از اشتباهات رفتاری، حف� می کند؛

یـک جـور تربیت کردن.

تجربه حضور در محافل قرآنیِ برون مرزی را داشته ای؟
چنـد دفعـه به عراق دعوت شـدم، مثـل رمضان گذشـته، پیش از 

شـهادت آقا و محرم امسال.

چینش برنامه و رفتار شنوندگان، با ایران تفاوت دارد؟
تفاوت هـا زیاد اسـت. اینجا برنامه ها مداحی محور اسـت عموما 
و اوج ازدحـام جمعیـت، در همـان دقایـ� اسـت. در عراق، چیـزی که دیدم 
این طـور نبـود. وقتـی برنامـه، بـا تـلاوت قـرآن توسـط بنـده شـروع می شـد،
اوج جمعیـت بـود و بعـد از آن، از ازدحام کم می شـد. نکته دیگـری که برایم 
برجسـته شـد دقـت مسـتمعان بـود. آیـات را از روی قـرآن، قرائـت و زمزمـه 

می کردند و از بازخوردهایشان، بسته به اینکه آیه بشارت 
بـود یا عذاب، متوجه می شـدم که کاملا معنـای آیه و پیام تلاوت 

بنـده را درک کرده اند.

گرفته ای، انتها دارد؟ که در پیش مسیری
تلاوت قرآن، علم است و علم، انتهایی ندارد.

افقت در این مسیر چیست؟
بـرای خـودم  جایگاهـی در ذهنـم تعریـف نکـرده ام کـه بگویـم بـا 
رسـیدن بـه آن، دیگـر تـلاش بـرای رشـدم را متوقـف می کنـم؛ با این حـال 
افقم این اسـت به سـطحی برسم که با قرآن شناخته شوم، شبیه مصطفی 
اسـماعیل. می خواهـم این شناخته شـدن در گسـتره جهان اسـلام باشـد و 

پرچـم ایـن افتخـار، از ایـران عزیز بلند شـود.

کـه چطـور  توصیـه ای بـرای والدیـن دغدغه منـد داری
فرزندشـان را به سـمت قرآن، سـوق بدهند؟

علای� بچه شان را بشناسند و فراهم کردن آن را به تلاوت قرآن گره بزنند.
ایـن علاقـه می توانـد سـفر باشـد، هدیـه یـا هـر چیـز دیگـری کـه خودشـان 

بهتـر می داننـد.

گفته ای مانده است؟ نا
گـر حمایت هـای مالـی و عاطفـی  خـودم را کسـی نمی دانـم امـا ا
پـدر و مـادرم نبـود، یک دهـم فعلـی هـم نبـودم. یـادم اسـت پـدرم چطـور بـا 
دغدغه منـدی و رضایـت، هزینـه کلاس هایـم را جـور می کـرد و مـادرم را کـه 
بنده خدا، با اتوبوس همراهم می آمد تا محل کلاس هایم. دست بوسشان 
هسـتم و هـر هدیـه ای بـرای حضـور در مسـابقات بگیـرم، بـی ذره ای تعل� 
خاطـر و دل بسـتگی تقدیمشـان می کنـم. بمانـد کـه آن هـا همـان هدیـه به 

اضافـه هدیـه ای مضاعـف را بـه خـودم برمی گردانند.

و یک آرزوی قرآنی.
امیـدوارم بـا پیـروزی اسـلام، سـایه جنـ� از ایـران عزیـز دور 
شـود و در محضـر رهبـر معظـم انقـلاب، آقاسـید مجتبـی خامنـه ای،

تـلاوت کنـم.

دکتر محمدرضا ملکی
 بازنشسته آموزش و پرورش، فعال قرآنی

هر کسی، عشقی دارد و من، عاشق ت�وت قرآن و 
شـنیدن ت�وت های خوب هستم. از پنجاه سال 
لان، شـب ها در محافل قرآنی مشـهد و گهـگاه در برنامه های  پیـش تـا ا
قرآنـی سـایر شـهرها شـرکت می کنـم تـا کمکـی کـرده باشـم بـه کشـف 
اسـتعدادهای ناشـناخته قرآنـی و راهنمایـی افـراد ع�قه منـد بـه ایـن 
مسـیر. علـی ارجمنـدی را چند بـاری در جلسـات مختلـف مشـهد، دیـده 
و ت�وت هایـش را شـنیده بـودم. او، هـم اسـتعداد ویـ�ه ای بـرای تـ�وت 
حرفـه ای دارد و هـم توانایـی  اش را. حیـف بـود ایـن وی�گی هـا هـدر برود.

کرن�اد صحبت کردم. از روی رفاقت دیرینه   بنابراین با اسـتاد حامد شـا
و مسئولیتی که در تنظیم برنامه ها و مشاوره به ایشان دارم، خواستم 
بـا تمـام مشـغله ای کـه دارنـد، خودشـان ادامـه پـرورش اسـتعداد علـی 
را بـه عهـده بگیرنـد. خوشـحالم از این پیشـنهاد و پذیرفته شـدن آن. با 
پشـتکاری کـه در علـی می بینـم، آینـده درخشـانی بـرای او و افتخـارات 

بزرگـی در انتظـار مشـهد خواهـد بـود، ان شـاءا�  .

روایت کشف یک 
استعداد قرآنی
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